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۳۰۸ □ قصههای بهرنگ
 




دو دستی ماشین را چسبیدم و فریاد زدم: شتر من را کجا میبرید. من شترم را میخواهم.

فکر میکنم کسی صدایم را نشنید. انگار لال شدهبودم و صدایی از گلویم درنمیآمد و فقط خیال میکردم که فریاد میزنم. ماشین حرکت کرد و کسی من را از پشت گرفت. دستهایم از ماشین کندهشده و به رو افتادم روی آسفالت خیابان.
سرم را بلند کردم و آخرین دفعه شترم را دیدم که گریه میکرد و زنگ گردنش را با عصبانیت به صدا درمیآورد.

صورتم افتاد روی خونی که از بینیام بر زمین ریختهبود. پاهایم را بر زمین زدم و هقهق گریه کردم.

دلم میخواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد.


		تابستان ۱۳۴۷	










[image: ]

[image: ]

برگرفته از «https://fa.wikisource.org/w/index.php?title=برگه:GheseHayeBehrang.pdf/۳۰۱&oldid=188443»


					رده: 	نمونهخوانیشده




				

			
			
		

		
			

		 این صفحه آخرینبار در ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۲ ساعت ۱۴:۲۵ ویرایش شده است.
	متن تحت Creative Commons Attribution-ShareAlike License در دسترس است؛
شرایط اضافی میتواند اعمال گردد.
شرایط استفاده را برای جزئیات ببینید.



		سیاست حفظ حریم خصوصی
	دربارهٔ ویکینبشته
	تکذیبنامهها
	Code of Conduct
	توسعهدهندگان
	آمار
	بیانیهٔ کوکی
	نمای موبایل



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Toggle limited content width







